امیرعلی فراهانی 9.2 مستند اسوده بخواب کوروش
[bookmark: _GoBack]مستند «آسوده بخواب کوروش» به بررسی قیام شورشیان آذربایجان و تلاش‌های بریتانیا برای جدایی بحرین می‌پردازد و به این وقایع از دو زاویه مختلف نگاه می‌کند و در نهایت قضاوت را به بینندگان می‌سپارد. پیام اصلی این مستند بیان می‌کند که مسائل انسانی و تاریخی همیشه سیاه و سفید نیستند و نمی‌توان با نگاه امروزی به قضاوت آنها پرداخت. برای تحلیل این مسائل، ضروری است خود را به جای شخصیت‌ها و مردم آن زمان قرار دهیم و سپس قضاوت کنیم.
پیام دیگری که مستند به‌طور غیرمستقیم منتقل می‌کند، این است که روایت‌های متفاوتی از مسائل تاریخی وجود دارد و نمی‌توان تنها به یک روایت اتکا کرد. هر روایت بخشی از حقیقت را بیان می‌کند و برای نزدیک شدن به واقعیت، باید همه آن‌ها را بدون سوگیری شنید. به‌عنوان مثال، در روایت اول درباره آذربایجان، شاه با کمک ارتش خود موفق به بیرون راندن شوروی و سرکوب شورشیان شد، در حالی که روایت دوم معتقد است که این اقدام با حمایت کشورهای غربی اتفاق افتاد.





شخصیت و توضیحات در صفحه بعد:










شخصیت محوری مستند، محمد رضا شاه پهلوی است. پس از رسیدن به مقام سلطنت در سن 23 سالگی، شاه به دیدار چرچیل می‌رود. چرچیل به او می‌گوید که انگلیس‌ها ایران را ترک خواهند کرد و خسارت‌های ناشی از حضورشان را پرداخت می‌کنند. هرچند این کار با تاخیر انجام می‌شود، شوروی نه تنها از ایران خارج نمی‌شود، بلکه به تجزیه آذربایجان اقدام می‌کند. استالین از رهبران تندروی تجزیه‌طلب آذری، به نام سید جعفر پیشه‌وری، حمایت‌های سیاسی و نظامی می‌کند و در نهایت آذربایجان به دست این شورشیان می‌افتد. پس از کشتارهای وحشیانه روس‌ها، مردم به تدریج نسبت به کمونیسم و روش‌های آن انزجار پیدا می‌کنند. در همین حال، نخست‌وزیر وقت ایران مشغول مذاکرات با استالین بود و شاه نیز شکایتش را به سازمان ملل می‌برد. در نهایت، تهدید آمریکا موجب خروج شوروی از ایران می‌شود و شاه بدون حضور شوروی، اقدام به اعزام ارتش به آذربایجان می‌کند، که منجر به عدم جدایی آذربایجان از ایران می‌شود.
این رویداد، محبوبیت شاه را افزایش می‌دهد و در نتیجه انتظارها را بالا می‌برد که به نفع او نبود. فشارها به شاه به حدی رسید که مردم و احزاب از او خواستند بحرین را از انگلیس‌ها بازپس‌گیرد. مردم بحرین نیز به حاکم خود اعتراض کرده و خواهان پیوستن به ایران بودند. در نهایت، شاه بحرین را در جلسه هیئت دولت به‌عنوان استان 14 ایران معرفی کرد. ساواک نیز برنامه‌ای برای بازپس‌گیری جزیره طراحی کرده بود و شیخ بحرین نیز در تلاش برای جلب حمایت عربستان بود. با وجود این، شاه به‌طور محتاطانه در این مورد عمل می‌کرد. مذاکراتش با وزارت امور خارجه انگلیس به تهدید حمله نظامی منجر شد و آمریکا نیز به ایران هشدار داد که نباید از سلاحی در خلیج فارس نمایان شود. به همین دلیل، شاه به منظور آرام نگه‌داشتن افکار عمومی، به مطبوعات دستور داد تا اخبار پیروزی ارتش ایران در ماجرای اروندرود را پوشش دهند و ذهن مردم را آماده جدایی بحرین کنند. در نهایت، شاه مجبور شد موضوع را به سازمان ملل ارجاع دهد. با وجود مخالفت نمایندگان پان‌ایرانیست مجلس، این موضوع به تصویب رسید و سازمان ملل نیز انتخابات نمادینی برگزار کرد که در آن به‌جای رای‌گیری از مردم، از سران قبایل بحرین سوال شد و آنان رای مخالف دادند، در حالی که نظر مردم چیز دیگری بود.
از آن زمان، شاه تلاش کرد تا روابط بهتری با شیخ‌نشین‌های حاشیه‌ی خلیج فارس برقرار کند و حتی حاکم بحرین را به جشن‌های 2500 ساله دعوت کرد. به‌منظور آرام کردن افکار عمومی، طی مذاکراتی با انگلیس، مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه را به‌طور رسمی تثبیت کرد، هرچند این جزایر ارزش بحرین را نداشتند. پس از این رویدادها، ارتش ایران به عمان و ویتنام برای مقابله با کمونیسم اعزام شد.
